
 
 

 
 

 

 

 بیتدر سیره اهل« حُسن معاشرت»مبانی قرآنی 

 1فرمصطفی احمدی

 2مرتضی علویسید 

 چکیده
زندگی چه زندگی  جنبه اخلاقی دارد که در محدوده حسن معاشرت در اصل تنها

کو یهدف از حسن معاشرت همان اخلاق ن .دهدخانوادگی، فردی، اجتماعی و... رخ می
خلقی به معنای معاشرت نیکو و برخورد دیگر خوشبیان در زندگی اجتماعی است؛ به

معه در فرد و جانیک با دیگران است. این صفت اوصاف بسیار با ارزشی است که باید 
د که چنین باشموردتوجه قرار بگیرد و یکی از بهترین عوامل پیشرفت برای فرد و جامعه می

به آن سفارش شده است. از نظر قرآن  رفتاری هم در قرآن و هم در سیره معصومین
کریم اصل و اساس رفتار و تعامل در خانواده و میان زن و مرد معاشرت به معروف آمده 

وبرخاست با دیگران و اختلاط در زندگی با نشینی و نشستشرت به معنای هماست. معا
ه ک آنجا باشد. ازرفتاری میدیگران معنا شده است. حسن معاشرت نیز به معنای خوش

ها ناگزیر از برقراری ارتباط با یکدیگر هستند، باید متخلق به اخلاقی نیکو بوده تا انسان
 خانواده داشته باشد خصوصا  بتوانند در روابط با دیگران 

 .معاشرت، خویشاوندان، حسن، قرآن :هاکلید واژه

                                                           

 خراسان العالمیه المصطفی ةجامععضو هیئت علمی .  1
 خراسان العالمیه المصطفی ةکارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث جامع.  2

«های قرآنیاندیشه»دوفصلنامه تخصصی   

1401ستان بهار و تاب/ هفدهم شماره/ مهن سال  

115-93  
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 مقدمه
ها، به ناچار به جهت ارتباط با یکدیگر در با توجه به زندگی اجتماعی انسان

خواهند ها میانسانهمه سالم و خوب برخوردار باشند. همزيستي جامعه، از یک 
معاشرت خوب در جامعه  نمونه باشند.آل و هيدت ايك معاشرع دارای جتمادر ا

 و ارتباط تنگاتنگی با صفات اخلاقی انسان دارد، زیرا محافظت و صیانت بر آداب
 تواند دایره نفوذ اجتماعی شخص را افزایش دهد و تقویت نماید.رسوم اجتماعی می

 است.كامل و سالم ه آل در زندگی اجتماعی نیازمند الگوهای صحیح، يدت امعاشر
ع مورد بحث از جمله موضوعات مهمی است که خصوصا  در علم اخلاق موضو

 تریناز اهمیت بسیاری برخوردار است، زیرا نهاد خانواده و خویشاوندان از اصلی
ساز خوشبختی و یا بدبختی های گوناگون و زمینهرکن جامعه و بستر فرهنگ

م و حسن معاشرت صمیمت میان اعضا خانواده و اقواها، در جامعه هستند، انسان
میان آن ها، تاثیری بسزایی در بهبود جامعه ایده آل دارد، زیرا بنا جامعه از خانواده و 

 اقوام در درون یک خانواده تشکیل شده است.

 کلیات: .1

 تعریف مبانی. 1 .1

که جمع مبنا است به معنای بنیاد، شالوده، بنیان، « مبانی»لغت شناسان واژه 
 319 :۲۶۳۱عمید،  ؛46/  1: ۲۶۳۱اند)طریحی، تعریف نموده اساس، پایه و ریشه

 (316و 
همچنین لغت شناسان این واژگان را با کلمات نظیر اصل، قاعده، ضابطه مترادف 

 (12و  21/ 1: 1931)کاتوزیان، .انددانسته
بَنَینَ »واژه مبنا و مشتقات آن در قرآن به معنای عمارت و ساختمان آمده است:  ا وَ

افَوْقَک   ا شِدَاد   (12؛ بر فراز شما هفت آسمان محکم بنا کردیم.)نبا: «مْ سَبْع 
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 (161: 1621در این آیه، بنا به معنای ساختمان و عمارت آمده است)راغب، 
کاررفته است، در لغت به معنای مبنا در اصطلاح علوم به معنای لغوی خود به

اساس استعمال شده است؛  پایه و اساس است، در سایر علوم نیز به معنای پایه و
مثلا  در علم ریاضی عددی است که در هر دستگاه عدد نویسی پایه و اساس قرار 

: ذیل واژه 1934شود)معین،  حسب آن تعیین میگیرد و ارزش مکانی ارقام بهمی
 مبنا(

تعریف مبنا به معنای دلیل اعتبار و مشروعیت)که این مقاله بر این اساس نگارش 
یسنده اثر)مبانی مالکیت فکری( در بیان مفهوم مبنا چنین نگاشته شده است( نو

رود، است: واژه مبنا هنگامی که درباره قاعده حقوقی یا نظام حقوقی معین به کار می
در صدد پاسخ به چرایی اعتبار و مشروعیت قاعده و نظام حقوقی است؛ مثلا در 

ی و ری، دارای حقوق اقتصادگوییم پدیدآورنده اثر فکنظام مالکیت فکری وقتی می
شود که پدید آورنده اخلاقی انحصاری بر پدیده فکری است، این سوال مطرح می

چرا چنین حقوقی را دارد و منشأ مشروعیت نظام مالکیت فکری چیست؟ پاسخ به 
این سوال ممکن است به جهت مفروض دانستن قاعده حقوقی باشد ویا تلاش شود 

سخ قانع کننده ای به این سوال داده شود ویا در حقوق با مباحث نظری وفلسفی، پا
اسلامی به استناد به منابع معتبر که حکایت از اراده تشریعی قانون گذار دارد، دلیل 
معتبر و قابل تطبیق بر مالکیت فکری ارائه گردد و یا در انواع آداب و حسن معاشرت 

خود، مبنا  دلیل و چرایی ما از منبع معتبر قرآن و سیره اهل بیت
 (12: 1931)منصورآبادی و ریاحی، .باشدمی
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 حسن معاشرت. 2 .1

، رویی، زیباییحسن به معنای نکویی، نیکی، خوبی، جمال، بها، بهجت، خوب
)دهخدا، ذیل واژه .اورنگ، افژنگ، غبطت، ملاحت، رونق و...، در لغت آمده است

 «(ن س ح»
سن، لفظی قرآنی که در فلسفه و عرفان با مف  کاررفته است،هومی خاص بهح 

هایی حکما و عرفای مسلمان درباره ماهیت حسن یا جمال و تعریف آن بحث
خصوص فلوطین)پلوتینوس( اند که تا حدودی متأثر از آرای حکمای یونان، بهکرده

ای به نام)تاسوعات( درباره حسن یا زیبایی نوشته و در آن گفته است. فلوطین رساله
تناسب یا هماهنگی اجزا تعریف توان بهچیزهای زیبا نمی است که حسن را در

(، زیرا چیزهای زیبایی هست که دارای اجزا نیست؛ ۲۱۱/  ۲: ۲۶۳۳کرد)فلوطین، 
بلکه بسیط است. پس از نظر فلوطین، زیبایی یا حسن فقط در اشیای مادّی و 

محسوس ها( نیست، بلکه در امور ورای عالم ها و شنیدنیمحسوس)اعم از دیدنی
 (3و  1، ۱/ ۱یعنی در قوانین و علوم و فضائل اخلاقی، نیز هست)همان: 

اند. برخی حکما و عرفای مسلمان نیز اغلب از تعریف حسن خودداری کرده
ت و در تعریف نیساند که حسن حقیقتا  قابلقیم جوزی، تصریح کردههم؛ مانند ابن 

 (۱۶۱/  ۲: ۲۶۳۶گنجد)ابن قیم، حروف و کلمات نمی

های ترکیبی است که غالبا با ترکیب خلق یا معاشرت حسن اصطلاحا  از واژه
 .شودتعریف می

مصدر باب مفاعله که اهل لغت، آن را مصاحبت، « عشرة»معاشرت از ریشه 
 (136/  2: ۲۶۳۱شرتونی، .)اندصحبتی تعریف نمودههمراهی و هم

 از .شده استلغوی بیاندر قرآن کریم، معاشرت و مشتقات آن نزدیک با معنای 
 :جمله به معنای

وفِ »رفتار:  ـ نَّ بِالْمَعْر  وه   (13نساء: .)؛ با زنان به نیکی رفتار کنید«وَ عاشِر 
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ه  أَقْرَب  مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلی وَ لَبِئْسَ »مصاحب و همراه: ـ  وا لِمَنْ ضَرُّ یدْع 
سودش نزدیك تر است؛ و چه بد باور و ؛ کسی را می خواند که زیانش از «الْعَشیر  

 (19حج: .)چه بد همراهی
مْ »اقوام و خویشاوندان مانند:  ـ ک  مْ وَأَزْوَاج  ک  إِخْوَان  مْ وَ ک  مْ وَأَبْنَاؤ  ک  لْ إِنْ کَانَ آبَاؤ  ق 

مْ  ک   (26 )توبه:. ؛ بگو: اگر پدران و پسران و برادران و زنان و خاندان شما...«وَعَشِیرَت 

 اشرت به خویشاوندانحسن مع .2

 حسن معاشرت با والدین. 1. 2

جهت باید بهترین در امور خانواده والدین است، ازاین هسته اولیه تشکیل جامعه
ها، معاشرت با والدین و رابطه عاطفی میان پدر و مادر ترین معاشرتو مهم
ترین روابط اجتماعی است. طرف و میان فرزندان از طرف دیگر از بزرگازیک

ک از یجایگاه والدین از نظر شرعی و دینی بسیار بالا است که در مقام والدین هیچ
است  ای بسیار بزرگیتواند دست یابد. از نظر عرفی والدین وسیلهافراد اجتماع نمی

گذارد از هم جدا شوند، بنابراین داشته و نمیها را به حال اجتماع نگهکه خانواده
م فطرت، لازم است که هر انسانی به پدر و مادر خود حکازنظر سنت اجتماعی و به

احترام بگذارد و به ایشان احسان نماید، زیرا که اگر این حکم در اجتماع جریان 
نیابد و فرزندان با پدر و مادر خود معامله یك بیگانه را بکنند قطعا  آن عاطفه از بین 

 گردد.گسیخته میکلی ازهمرفته و شیرازه اجتماع به
ها مؤکّدی در قرآن کریم و علّت اهمیت موضوع و گستردگی آن، سفارش به 

 شود.طور جداگانه پرداخته میها را بهباره آمده است که ما آنروایات دراین
سوره  ۳۶ ایهآ های دیگر قرآن ازجملهسوره لقمان و در سوره ۲۱ خداوند در آیه

طور مستقیم سوره انعام، به ۲۵۲ آیه سوره اسراء و ۱۶ی سوره نساء، آیه ۶۳ بقره، آیه
کرده است. احترام به اری والدین اشارهزاری برای خودش به شکرگزدر کنار شکرگ
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ردیف با احترام خود قرار داده است. پدر و مادر تا چه اندازه حائز پدر و مادر را هم
 ااهمیت است که بعد از دستور شکرگزاری و عبادت خود شکرگزاری پدر و مادر ر

قْمَ »آورده است که بسیار جالب و پرمعنا ست؛ مثلا  سوره لقمان فرموده:  انَ آتَینَا ل 
هَ غَنِی حَمِید   ر  لِنَفْسِهِ وَمَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللَّ مَا یشْک  رْ فَإِنَّ هِ وَمَنْ یشْک  رْ لِلَّ ؛ «الْحِکْمَةَ أَنِ اشْک 

اش ا سپاس گزار و شاکر ببه راستی ما به لقمان حکمت عطا کردیم که نسبت به خد
گزارد و هر که ناسپاسی کند ]به و هر که سپاس گزارد، تنها به سود خود سپاس می

 (12)لقمان: .نیاز و ستوده استزند، زیرا[ خدا بیخدا زیان نمی
هِ إِنَّ »فرماید: بعد می شْرِكْ بِاللَّ نَی لَا ت  ه  یا ب  وَ یعِظ  قْمَان  لِابْنِهِ وَه  إِذْ قَالَ ل  رْكَ الشِّ  وَ
لْم  عَظِیم   د، کرکه او را موعظه میکه لقمان به پسرش درحالی؛ ]یاد کن[ هنگامی«لَظ 

 (19)همان: .تردید شرک ستمی بزرگ استگفت: پسرکم! به خدا شرک نورز، بی
نْسَا»فرماید: آورد و میاری به والدین را میزدر ادامه در آیه بعد شکرگ ینَا الِْْ نَ وَوَصَّ

رْ لِی وَلِوَالِدَیكَ إِلَی  ه  فِی عَامَینِ أَنِ اشْک  ا عَلَی وَهْنٍ وَفِصَال  ه  وَهْن  م ّ بِوَالِدَیهِ حَمَلَتْه  أ 
؛ انسان را درباره پدر و مادرش سفارش کردیم، مادرش به او حامله شد «الْمَصِیر  

ر[ در یداد[ و بازگرفتنش ]از شکه[ سستی به روی سستی ]به او دست می]درحالی
گزاری کن؛ دو سال است ]و سفارش کردیم[ که برای من و پدر و مادرت سپاس

 (16)همان: .سوی من استبازگشت ]همه[ فقط به
حسن سلوك و نیکی به پدر و مادر نتیجه شناخت پروردگار است. چراکه تحصیل 
 رضای والدین و نیکی به ایشان از سایر اعمال حسنه بیشتر و بیشتر صاحب خود را

شرط آنکه والدین مسلمان باشند و کند، بهبه رحمت الهی و رضای او نزدیك می
نیکی به ایشان فقط برای خدا باشد. چراکه حقّ پدر و مادر، مشتق از حق پروردگار 
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کید بر رعایت حقوق  است و خدمت به ایشان، خدمت الهی است. در قرآن مجید تأ
 1.د در قرآن، بعد از توحید قرارگرفته استپدر و مادر کرارا  آمده است و در چهار مور

کید شده است که در کمتر مسئله دیده میوالدین آنبه احترام  در مورد شود قدر تأ
در سه آیه دیگر قرآن مجید نیکی به والدین بلافاصله  ،آیه فوق رعلاوه بتا جایی که 

 ۲۵۲ه نساء و آیه ، سور۶سوره بقره، آیه  ۳۶بعد از مسئله توحید قرارگرفته است؛ آیه 
اهمیت این موضوع چنان بالاست که هم قرآن و روایات سریع سریعا   .سوره انعام
کند که حتی اگر پدر و مادر کافر باشند رعایت احترامشان لازم توصیه می

 (14/  12: ۲۶۳۱شیرازی، .)است
 با پدر و مادر رفتاری است آمیخته با احترام فراوان. سیره آن رفتار معصومین

 بزرگسالان با والدین سرمشق خوبی برای دیگران است معاشرت رسول اکرم
دهنده احترام ویژه او از مقام مادر است حضرت نسبت به مادران رضاعی خود نشان

 ها کمکدر طول زندگی همیشه به یاد سوبیه و حلیمه سعدیه بوده و ازهرجهت به آن
ستان سعدیه شیر خورد بود به دلیل اینکه چند روزی از پ کرد. پیامبرمی

شده: حتی عبای کرد و او را هرگز فراموش نکرد و نقلهایی برای وی ارسال میهدیه
اش روی آن خود را بر زمین پهن کرد تا حلیمه سعدیه مادر رضاعی

 (114: ۲۶۳۱)احسانی، .بنشیند

 خضوع و خشوع در برابر پدر و مادر. 2. 2

لِّ »فرماید: و مادر میخداوند درباره تواضع و تکریم پدر  مَا جَنَاحَ الذ ّ وَاخْفِضْ لَه 
ا یانِی صَغِیر  مَا کَمَا رَبَّ لْ رَبِّ ارْحَمْه  حْمَةِ وَق  ؛ همیشه پر و بال تواضع و تکریم «مِنَ الرَّ

                                                           
، 39اند از: سوره بقره: کید شده است عبارتأ. سوره های که حقوق والدین در آنها بسیار ت 1

 .94و نساء:  29، اسراء: 111انعام: 
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را با کمال مهربانی نزدشان بگستران و بگو: پروردگارا! بر آن دو رحمت آور، 
 (26)اسراء: .کردند گونه که مرا در کودکی تربیتهمان

تواضع و فروتنی از اوصاف بزرگ انسانی است که انسان را از شقاوت و تقوا 
دارد. تواضع تأثیر بسیار بالایی در ظاهر و باطن و سجایای اخلاقی طغیان بازمی

ها در برابر پدر شود که آنوضوح دیده می به کند. در سیره معصومینایجاد می
یره گذاشتند. در سها احترام فراوانی میفروتن بودند و به آن و مادر بسیار متواضع و

ای ایراد خطبه آمده است که او در پیشگاه پدرش امیرالمؤمنین امام حسن
 (115/  2: 1696)قمی، .نکرد

 فرماید: در ذیل تفسیر آیه می امام صادق

لِّ » مَا جَنَاحَ الذ ّ سازند که در قبال میچهار نکته را متوجه ما « وَاخْفِضْ لَه 
همیشه به نگاه رحمت پدر و مادر چشم ؛ نخست اینکه والدین رعایت کنیم

 ها در دوران طفولیت ما. دومبدوزد و نه به نگاه خشم و غضب؛ مانند نگاه آن
ها نکنیم، بلکه صدای خود را در صحبت کردن بلندتر از صدای آن اینکه

ت دست خود را هنگام صحب اینکه . سومها گفتگو نماییمآهسته و با نرمی با آن
ها، جلوتر از آن اینکه تر است. چهارمداریم که به ادب نزدیکبا آنان پایین نگاه

 (935/  3: ۲۱۱۱)مجلسی، .های ضروری قدم برنداریمدر غیر وقت

 سخن نیکو با پدر و مادر. 3. 2

ضَی قَ و »فرماید: میآموزد و گونه میسوره اسراء نیکو سخن گفتن را این 29در آیه 
مَا أَوْ کِ  ه  غَنَّ عِنْدَكَ الْکِبَرَ أَحَد  ا یبْل  ا إِمَّ بِالْوَالِدَینِ إِحْسَان  وا إِلَاّ إِیاه  وَ د  كَ أَلَاّ تَعْب  مَا لَاه  رَب ّ

ا مَا قَوْلا  کَرِیم  لْ لَه  مَا وَق  فٍّ وَلَا تَنْهَرْه  مَا أ  لْ لَه  که ؛ پروردگارت مقرّر داشت «فَلَا تَق 
جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید. اگر یکی از آن دو یا هر دو نزد تو به 

مگو و آنان را از خود مران و با آنان سنجیده و بزرگوارانه « اف»پیری رسیدند، به آنان 
 سخن بگو.
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 «نهر»کند و کلمه در فارسی انزجار را استفاده می« آخ»مانند کلمه « اف»کلمه 
گیرد و یا درست رنجاندن است که با دادن زدن به روی کسی انجام میبه معنای 

 (194/  19: 1915)طباطبایی، .حرف نزدن
اگر خداوند تعالی حکم آیه را به دوران پیری پدر و مادر اختصاص داده، به دلیل 

ترین زمان زندگی انسان است که شدیدا  به کمك این است که دوران پیری سخت
است و همچنین احتیاج به مراقبت و نگهداری دارند. طبعا  سالمندان دیگران نیازمند 

 ها را بزرگکشیده و آنها زحمتتوقع دارند، فرزند یا فرزندانی را که عمری برای آن
ها باشند؛ ولی در اصل آیه شریفه نموده؛ اکنون در دوران پیری عصای دست آن

خواهد وجود بلکه می ،در کندخواهد حکم را منحصر در دوران پیری پدر و مانمی
احترام پدر و مادر و رعایت حد تام در معاشرت و سخن گفتن با ایشان را بفهماند. 
حال چه در هنگام احتیاجشان به مساعدت فرزند و چه در حالات دیگر و معنای آیه 
روشن است؛ یعنی چه در پیری و چه در جوانی باید والدین را احترام کرد)همان: 

191) 
یعنی  ترین تعبیر نا مؤدبانه؛حتی سبک ،ها ممکن است نشودین اهانتی به آنکمتر

فٍّ »ها مگو به آن« اف» ما أ  لْ لَه  ما»و بر سر آنان فریاد مزن « فَلا تَق  ه ؛ بلک«وَ لا تَنْهَرْه 
ما قَوْلا  »ها سخن بگو با گفتار سنجیده و لطیف و بزرگوارانه با آن لْ لَه  ق 

 (۳۵/ ۲۵: ۲۶۳۱)شیرازی، .«کَرِیما  
فرموده است من از رسول  آورده است که حضرت فاطمه از امام صادق

عنوان پدر جان صدایش کنم؛ بنابراین به خاطر هیبتش شرم داشتم که به خدا
واکنش آن حضرت این بود که یک یا دو سه بار از  .«اللهیا رسول» :گفتمهمواره می

وی آورد و فرمود: ای فاطمه مخاطبین آیه، در من روی گردانید. سپس به من ر
خانواده و نسل تو نیستند. تو از منی و من از توأم؛ بلکه آیه برای اهل جفا و غلظت 



 

 

نام
صل

دوف
ه 

ی 
ص

ص
تخ

«
شه

دی
ان

ه
نی

رآ
ی ق

ا
 /»

 نه
ال

س
 م/

ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
14

01
 

 

011 

بنابراین به من بگو: پدر جان  .شده است آنان که اهل کبر و تفاخرنداز قریش نازل
 )همان(.است سازد و بیشتر مایه خشنودی پروردگارچراکه قلب را بیشتر زنده می

 مبانی قرآنی حسن معاشرت با همسر. 3
خانواده نهاد مقدسی است که اهمیت آن برد جهانی دارد. هر یک از زن و مرد در 

ن ازجمله حس ،مقابل یکدیگر از حقوق متقابل و تکالیفی برابری برخوردارند
 باشد. زیر بنای خانوادهمعاشرت جز تکالیف و حقوق متقابل میان زن و مرد می

ولی حسن  ،حسن معاشرت است، اگر شرایط زندگی از طرف بر وفق مراد باشد
معاشرت در آن باشد، گوی شالوده و اساس زندگی روی آب بناشده است. قرآن نیز 

وا لَا یحِلُّ »به حسن معاشرت میان زن و شوهر اشاره نموده است:  ذِینَ آمَن  یا أَیهَا الَّ
سَاءَ کَ  وا النِّ مْ أَنْ تَرِث  نَّ إِلاَّ أَنْ یأْتِینَ لَک  وه  م  وا بِبَعْضِ مَا آتَیت  نَّ لِتَذْهَب  وه  ل  ا وَلَا تَعْض  رْه 

یجْعَلَ  ا وَ وا شَیئ  نَّ فَعَسَی أَنْ تَکْرَه  وه  م  وفِ فَإِنْ کَرِهْت  نَّ بِالْمَعْر  وه  بَینَةٍ وَعَاشِر  بِفَاحِشَةٍ م 
ا ا کَثِیر  ه  فِیهِ خَیر  اید برای شما حلال نیست که زنان را ن آورده؛ ای کسانی که ایما«اللَّ

د ]از ایبه اکراه ارث برید و آنان را زیر فشار مگذارید تا بخشی ازآنچه را به آنان داده
ها به کاری آشکاری شوند و با آنبرید مگر آنکه مرتکب زشت چنگشان به در[

بسا چیزی را خوش شایستگی رفتار کنید و اگر از آنان خوشتان نیامد پس چه
 (13)نساء: .دهددارید و خدا در آن مصلحت فراوان قرار مینمی

وفِ »در جملات   نَّ بِالْمَعْر  وه   انیدستور معاشرت شایسته و رفتار انس« وَعَاشِر 
نماید، اگر به جهاتی از همسر کند و به دنبال آن اضافه میمناسب با زنان را صادر می

ها در نظر شما ناخوشایند باشد، خود رضایت کامل نداشته باشید و بر اثر اموری آن
فورا  تصمیم به جدایی و یا بدرفتاری نگیرید و تا آنجا که قدرت دارید مدارا کنید، 

در تشخیص خود گرفتار اشتباه شده باشید و آنچه را زیرا ممکن است شما 
پسندید خداوند در آن خیروبرکت و سود فراوانی قرار داده است؛ بنابراین تا کارد نمی
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، شیرازی).به استخوان نرسد، سزاوار است معاشرت به معروف و رفتار شایسته کنید
1931 :۶ /925 – ۶۱۲) 

ل است که با عملی کردن به آیات منقو از حضرت امام حسین در سیره ائمه
ای پندآموز قرآن در رابطه با خانواده، با همسرش زندگی بسیار باصفا و عاشقانه

داشت و چنانچه شبی رباب و سکینه دخترش در کنار آن حضرت نبود خواب به 
داد که نهایت محبت و عشق چشم حضرتش نیامد. این احساسات با اشعار ابراز می

 فرمایند:دهد و میان شأن را نشان میبه همسر و فرزند

نی لَا حِبُّ دارا  لَعَمْر ک اِنِّ
لَّ حالیا   ل  ج  هما وَ اَبْد   حبِّ

لُّ بها سکینة  و الرباب     تَح 
 وَ لَیْسَ لِلَائمی فیها عِتاب  

به جان تو سوگند! من خانه ای را دوست دارم که سکینه و رباب در آن باشند. 
کس نباید ریزم و هیچها میپای آنام را بهتمامی داراییها را دوست دارم و آن

 (۲۲۳ :۲۶۳۶)بابازاده، .باره با من سخنی بگویددراین

توجه  در اشعار امام حسین« جل مالی»و « أحبهما»های اگر ما به مفاهیم واژه
گاه  نماییم، از صفا درونی و عشق خالصانه آن حضرت درباره همسرش رباب آ

 م.کنیشویم و زندگی خود را مطابق با این الگوهای بزرگ بشری انتخاب میمی

آورد. به متوجه شدند که کارهای خانه به همسر فشار زیادی می روزی علی
 ان حضرت رسول اکرمهمین علت به ایشان پیشنهاد کردند که به حضور پدرش

/ 15: 1659برود و از آن حضرت خدمتکاری برای کمك خودش بگیرد)مجلسی، 
26 -21) 
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 نیکو سخن گفتن با همسر. 1. 3

ا» با توجه به آیه سْن  اسِ ح  وا لِلنَّ ول  (، این را تعبیر کرده به قول نیک و 39بقره: «)وَق 
 «سدید»که آن را با کلمه مؤید اینکه منظور از قول در آیه رفتار است این است 

وصیف ت« لین»و « نرم»و « معروف»توصیف کرده با اینکه ممکن بود کلماتی امثال 
توصیف شود ظاهر در این معنا خواهد « سدید»اگر با صفت « قول»کند؛ چون کلمه 

بود که: چنین قولی قابل آن هست که به آن معتقد شوند و بر طبقش عمل کنند و اگر 
توصیف شود ظهور در این خواهد داشت که: قول « نرم»و یا  «معروف»با صفت 

ها را حفظ معروف و قول لین قابل آن هست که کرامت و حرمت انسان
 (911/ 6: ۲۶۳۱)طباطبایی، .کند

که در طوریبه لطافت و ظرافت زنان توجه خاصی داشتند. به حضرت علی
كِ ال»سفارش نمود:  نامه خود به امام حسن مَلِّ مرأةَ مِن أمرِها ما جاوَزَ نَفسَها؛ لا ت 

طمِعْها فی أن تَشفَعَ  فإنَّ المرأةَ رَیحانَة  و لَیسَت بقَهرَمانَةٍ و لا تَعْد  بکَرامَتِها نَفسَها و لا ت 
 (91)نهج البلاغه، نامه .«لِغَیرِها

 پرهیز از بدگمانی .2. 3

کید نموده است: یکی از معاشرت نَّ »های شایسته که قرآن به آن تأ وه  وَعَاشِر 
وفِ  که در امور زنا شوی بدگمانی نسبت به همدیگر نداشته باشند؛ این« بِالْمَعْر 

دلیل و حب و های بیخصوص اینکه همسران درباره یکدیگر گرفتار سوءظنبه
باشد ها غالبا  نادرست میهای آنجهت شوند. در این حالت قضاوتهای بیبغض

 ولی ،کندها در نظرشان خوبی جلوه میشان بدی و بدیها در نظرتا آنجا که خوبی
/  ۶: 1935)شیرازی، .شودباگذشت زمان و مدارا کردن تدریجا  حقایق آشکار می

۶۱۲) 
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؛ «یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرامن الظن ان بعض الظن اثم»فرماید: قرآن می
زید، چرا که بعضی از ها بپرهیاید! از بسیاری از گمانای کسانی که ایمان آورده

 (12)حجرات: .ها گناه استگمان
های خوب در های بد است که نسبت به گمانگمان «من الظن کثیرا  »منظور از 

میان مردم بیشتر است؛ لذا از آن تعبیر به کثیر شده و گرنه حسن ظن و گمان خیر 
وره نور س 12تنها ممنوع نیست بلکه مستحسن است، چنانکه قرآن مجید در آیه نه

چرا « لو لا اذ سمعتموه ظن المؤمنون و المؤمنات بانفسهم خیرا»فرماید: می
هنگامی که آن نسبت ناروا را شنیدید مردان و زنان با ایمان نسبت به خود)و کسی 

توجه اینکه نهی از کثیری از ها بود( گمان خیر نبردند؟ قابلکه همچون خود آن
ها گناه است این گوید زیرا بعضی از گمانمیها شده، ولی در مقام تعلیل گمان

های بد بعضی مطابق واقع تفاوت تعبیر ممکن است از این جهت باشد که گمان
است و بعضی مخالف واقع، آنکه مخالف واقع است مسلما  گناه است و لذا تعبیر 
به ان بعض الظن اثم شده است، بنابر این وجود همین گناه کافی است که همه از 

 (142/ 22: 1935)شیرازی، .بپرهیزدآن 
ثلاث فی المؤمن لا »خوانیم: می غمبر گرامی اسلامدر حدیثی از پی

؛ سه چیز است «یستحسن، و له منهن مخرج، فمخرجه من سوء الظن ان لا یحققه
که وجود آن در مؤمن پسندیده نیست و راه فرار دارد، از جمله سوء ظن است که راه 

 فرارش این است که به آن جامه عمل نپوشاند.
ذا در ل ،ختیار آدمی بیرون باشدبنابر این گمان بد چیزی نیست که همیشه از ا

شده که اعمال برادرت را بر نیکوترین وجه ممکن حمل کن تا روایات دستور داده
دلیلی بر خلاف آن قائم شود و هرگز نسبت به سخنی که از برادر مسلمانت صادر 

قال »توانی محمل نیکی برای آن بیابی، شده گمان بد مبر، مادام که می
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امر اخیك علی احسنه حتی یاتیك ما یقلبك منه و لا تظنن  ضع»: أمیرالمؤمنین
 «.سوء و انت تجد لها فی الخیر محملابکلمة خرجت من اخیک

ترین دستورها در شدهترین و حسابهرحال این دستور اسلامی یکی از جامعبه
طور کامل در جامعه ها است، که مسئله امنیت را بهزمینه روابط اجتماعی انسان

 (136)همان: .کندمیتضمین 

 مبانی حسن معاشرت با فرزندان. 4
ترین وظایف پدر و مادر، توجه به تربیت، رشد و کمال فرزند است. والدین از مهم

تفاوت باشند و حق فرزندان خود را رعایت کند تا رفتار و نباید نسبت به اولاد بی
سرایت کند. فرزند اخلاق نیك والدین، روی اولاد تأثیر بگذارد و به فرزندانش 

کند و در سایه تربیت پدر و مادر گوهری است نفیس که در صدف خانواده رشد می
ذاری مادی گشود. والدین هر چه بیشتر در تربیت فرزند بکوشند و سرمایهقیمتی می

مند گردد و از میوه شیرین این بوستان بهرهو معنوی بکنند ثمره آن به خودشان برمی
روند و شایستگی یا تباهی ن بخشی از وجود والدین به شمار میشوند. فرزندامی

آنان در حیثیت و آبرو و شخصیت اجتماعی والدین مؤثر خواهد بود. نیازهای روحی 
سو و نیاز به ادب و تربیت از سوی دیگر والدین را در قبال فرزندان و عاطفی از یک

 سازد.مسئول می
با فرزندان آمده است این آیه است که آیه کامل و جامعی که درباره معاشرت 

ضاعَةَ »فرموده است:  نَّ حَوْلَینِ کامِلَینِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ یتِمَّ الرَّ وَ الْوالِدات  یرْضِعْنَ أَوْلادَه 
سْعَها لا ت   ف  نَفْس  إِلاَّ و  کَلَّ وفِ لا ت  نَّ بِالْمَعْر  ه  نَّ وَ کِسْوَت  ه  ودِ لَه  رِزْق  ارَّ ضَ وَ عَلَی الْمَوْل 

ود  لَه  بِوَلَدِهِ وَ عَلَی الْوارِثِ مِثْل  ذلِکَ فَإِنْ أَرادا فِصالا  عَنْ تَراضٍ  والِدَة  بِوَلَدِها وَ لا مَوْل 
مْ  ناحَ عَلَیک  مْ فَلا ج  وا أَوْلادَک  مْ أَنْ تَسْتَرْضِع  ناحَ عَلَیهِما وَ إِنْ أَرَدْت  رٍ فَلا ج  ما وَ تَشاو  مِنْه 

مْت   ونَ بَصیر  إِذا سَلَّ هَ بِما تَعْمَل  وا أَنَّ اللَّ هَ وَ اعْلَم  وا اللَّ ق  وفِ وَ اتَّ مْ بِالْمَعْر  ؛ مادران «مْ ما آتَیت 
کسی که خواهد فرزند را بایستی دو سال کامل فرزندان خود را شیر دهند، البته آن
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 شیر تمام دهد؛ و به عهده صاحب فرزند است)پدر( که خوراک و لباس مادر را به
اندازه طاقت نکنند، نه مادر باید در کس را تکلیف جز بهحد متعارف بدهد، هیچ

زحمت و زیان افتد و نه پدر بیش از حدّ متعارف برای کودک متضرر نگهبانی فرزند به
شود؛ و اگر کودک را پدر نبود وارث باید در نگهداری او به حد متعارف قیام کند و 

حت دید یکدیگر بخواهند فرزند را از شیر بگیرند اگر پدر و مادر به رضایت و مصل
هر دو را رواست و اگر خواهید که برای فرزندان دایه بگیرید آن هم روا باشد 

که دایه را حقوقی به متعارف بدهید و از خدا پروا کنید و بدانید که خداوند درصورتی
 (199)بقره: .به کردار شما بیناست

د این است که بین فرزندان خود به عدالت رفتار های اسلام در تربیت فرزنتوصیه
کنیم که تا مثل برادران یوسف کینه از هم دیگر نگیرد. در مورد یوسف که قرآن 

وه  أَحَب ّ إِلی»فرماید: می ف  وَ أَخ  وا لَیوس  صْبَة  إِنَّ أَبانا لَفِی ضَلالٍ  قال  ا وَ نَحْن  ع  أَبِینا مِنَّ
بِینٍ  او( گفتند: همانا یوسف و برادرش)بنیامین( نزد پدرمان از ؛ آنگاه که)برادران «م 

ترند. همانا پدرمان)در این علاقه به آن دو( در ما که گروهی نیرومند هستیم محبوب
 (3گمراهی روشنی است)یوسف: 

شود که فرزندان را در سنین کودکی و از نظر روانشناسی توصیه اکید و فراوان می
سالی دچار کمبودهای ار دهیم تا در دوران بزرگنوجوانی مورد محبت خویش قر

ها باشد و از ازجمله کمبودهای رفتاری اجتماعی نشوند و موجب آرامش آن
 ها به دورها و کینهها دور باشند و برای جامعه فردی مفید باشند و از عقدهاسترس

 ،)حویزی.های ارزشمند هدایت شوندباشند تا بتوانند خوب فکر کنند و به راه
۲۶۳۳ :2 /653) 

دِعْ إِبْنَک یلْعَب  »در مورد تربیت فرزند منقول است که فرمود:  از امام صادق
ه  لاخَیرَ فِیهِ  ، وَ أَلْزِمْه  نَفْسَک سَبْعَ سِنینَ فَإِنْ أَفْلَحَ وَ إلّا فَإِنَّ ب  سَبْعا  ؛ «سَبْعَ سَنینَ، وَ یؤَدَّ

سال دوم او را پرورش و تأدیب  بگذار فرزند تا هفت سالگی بازی کند و در هفت
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 - یعنی بیشتر مواظبش باش -کن و در هفت سال سوم خود را بیشتر به او ملزم کن 
ای ندارد)کلینی، بهتر، وگرنه پس از آن هیچ فایدهاگر اصلاح و رستگار شد چه

۲۶۳۳ :4 /63) 

 رفتار نیکو به فرزندان. 1. 4

ت و تواند شخصیمؤثر است و میرفتار نیک والدین در تربیت فرزندان بسیار 
ها را تحت اثر قرار. والدین باید با نگاه شفقت و مهرورزی به فرزندان بنگرند آینده آن

ها، نشان دهند و اسباب اشتغال و و در مواقع لازم علاقه خود را با بوسیدن آن
سرگرمی آنان را در اوقات بیکاری و ساعات فراغت در حد امکان فراهم نمایند تا 

زندان چنین باید به فرفرزند به لهوولعب و دوستی با افراد ناباب مشغول نگردد؛ و هم
 سواری و تیراندازی یاد داده شود. رسول اکرمهای مفید ازجمله: شنا، اسببازی

/  11: 1659)حر عاملی، .فرمودند: به فرزندان خود شنا و تیراندازی یاد بدهید
136) 

عاشرت با فرزندان باید بسیار به نحوه نیکو و حسن شود که مدر اسلام توصیه می
خوبی در سوره ها صورت با فرزندان بهانجام شود، در آیات قرآن نحوه نصیحت آن

به این امر مهم  بیتمبارکه لقمان یادشده که گذشت. در احادیث فراوانی از اهل
خود نقل  از پدر گرامی توجه ویژه شده است. در تفسیر نورالثقلین امام صادق

فرمود: به خدا قسم رفتار من با بعضی از فرزندانم از روی تکلف کرده است که می
کنم و از کارهای نشانم محبت بسیار میدهم و او را روی زانوی خود میانجام می

همه احترام و محبت شایسته فرزند نمایم با آنکه اینوی شکرگزاری و قدردانی می
کنم دهند و برادرانش را بیشتر از حد احترام میتن می دیگر من است. به این تکلیف

برای اینکه فرزند شایسته از شر آن مصون باشد و برای اینکه با کودک عزیز من 
 (653/ 2: ۲۶۳۳)حویزی، .رفتاری را که برادران یوسف نمودند، ننمایند
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 آگاهی دادن و آداب آموختن به فرزندان. 2. 4

ربیت فرزند محیط خانواده است که بسیاری از اولین مدرسه برای تعلیم و ت
کند. درواقع سنگ زیر بنای اخلاق انسان های اخلاقی در آن جا رشد و نمو میزمینه

العلم)فی( الصغر »فرماید: باره میدراین شود. حضرت علیدر خانواده نهاده می
؛ تعلیم در کودکی همانند نقشی است که روی سنگ کنده «کالنقش فی الحجر

 (226/ 1: 1659شود)مجلسی، می
شود که ائمه خوبی روشن میاین مطلب به یره ائمهس بهبا مراجعه 

ه اند و به این وظیفاز این وظیفه بزرگ والدین در قبال اولاد غافل نمانده معصومین
طوری که در کلامشان در مورد حق فرزند بر والدین عظیم عنایت خاصی داشتند به

ا حَقُّ وَلَدِکَ »شود. در رساله حقوق امام سجاد آمده است: یاین مطلب معلوم م وَ أَمَّ
یتَ  لِّ ا و  ول عَمَّ کَ مَسْئ  هِ وَ أَنَّ نْیَا بِخَیْرِهِ وَ شَرِّ ضَاف  اِلَیْکَ فِی عَاجِلِ الدُّ ه  مِنْکَ وَ م  ه  فَتَعْلَم  أَنَّ

هِ.... لَالَهِ عَلَی رَبِّ دَبِ وَ الدَّ
َ
سْنِ الأ مّا حق فرزندت این است که بدانی او ؛ و ا«مِنْ ح 

در زندگی دنیا، از تو و وابسته به تو است و خیر و شرش با تو گره خورده است و تو 
مسئولیت سرپرستی او را در اموری؛ مانند حسن تربیت و راهنمایی او به خدای 

برداری خدا در مورد تو و در مورد خودش، به عزوجل و کمک او بر طاعت و فرمان
ه داری، سپس در صورت انجام این مسئولیت، پاداش می بری و در صورت عهد

کسی که در زندگی زودگذر به خوبی کوتاهی، کیفر می شوی. کار فرزندت را بسآن
انجام می دهد، تو نیز انجام ده و از این طریق به خاطر حسن تربیت نزد پروردگار 

 (243: 1932)حرانی، .و نتیجه الهی که از او گرفتی معذور باشی
آداب و تربیت آموزشی برای فرزندان به این معنا است که باید به فرزندان علوم 

 های لازم برای گذراندن زندگیشان آموخته شود.مختلف در زمینه
راه و رسم تربیت و  در وصایای خود به امام حسن مجتبی حضرت علی

کنند: آموختن قرآن بر هر کار دیگری مقدم آموزش فرزند را چنین بیان می
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است.)آموختن قرآن همراه با تفهیم معانی و تفسیر و تأویل قرآن و نه صرفا  حفظ و 
قرائت و ترتیل آن( و سپس آموزش شریعت و راه و روش اسلام و تشریح احکام و 

فرماید اما مقدم بر همه این ها تصریح می ،شمردب میتبیین حلال و حرام را واج
که قبل از شکل گرفتن شخصیت فرزند توسط دیگران، باید دست به کار تربیت او 

تأثیرگذاری ماندگار بر شخصیت فرزند از آن کسی خواهد بود که ابتدا نقش  شد و
 (91: نامه )نهج البلاغه.تعالیم خود را بر فطرت پاك و زلال و بکر فرزند حك کند

نکته دیگر اینکه معلم خوب برای تربیت فرزندان بسیار مؤثر است و اگر خود 
والدین نتوانند به تعلیم و تربیت اولاد اقدام کنند باید در تعلیم و تربیت کودکان 

که به موازات پیشرفت علمی، ایمان و معلمی خوب، با تقوا و الهی پیدا کند و تا این
توجهی در رشد پیدا کند، تأثیر معلم و استاد فرهیخته اثر قابل تقوای الهی نیز در او

 رشد و پیشرفت فرزند خواهد داشت.
شده  گزارش بن معاویه، داستانی این واقعیت در تاریخ معاویه ثانی فرزند یزید

 که به این شرح است:

الله علیه( از دنیا رفت پسرش که معاویه ثانی  ةزمانی که یزید بن معاویه)لعن
یر بود که به جای پدر نشست و چهل روز در شام خلافت کرد. او بیست صغ

و دو سال بیش نداشت و علم و دانش و ادب را از معلم خود به نام عمر بن 
مفصوص آموخته بود. معاویه صغیر در انتهای خلافتش بالای منبر رفت و در 

که  حضور مردم پدر و اجدادش را تکذیب کرد و سرزنش نمود و اعلام کرد
من شایسته خلافت نیستم سپس از منبر پایین آمد به خانه اش رفت و درب 
خانه را بر روی خود بست. بنی امیه از کار او بسیار ناراحت شدند و او در 
پاسخ به آن ها گفت: دوست داشتم که عهده دار مقام خلافت نمی شدم تا 

مند شوند. بنی وزر وبال آن گردن من باشد و از عیش و نوشش بنی امیه بهره
امیه بین خود گفتند: معاویه تحت تأثیر معلم خود قرارگرفته و به سراغ معلمش 
آمدند و او را دستگیر کردند و زنده به گورش نمودند و سپس مخفیانه معاویه 

 (91: 1931)نراقی، .را مسموم کردند که پس از چهل روز از دنیا رفت
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 راهیداشتن فرزندان از گناه و گمنگه. 3. 4 

هَ »با توجه به آیه شریفه که فرمود:  وب  یا بَنِی إِنَّ اللَّ ی بِها إِبْراهِیم  بَنِیهِ وَ یعْق  وَ وَصَّ
ونَ  اصْطَفی سْلِم  مْ م  نَّ إِلَاّ وَ أَنْت  وت  ینَ فَلا تَم  م  الدِّ ؛ ابراهیم و یعقوب، فرزندان خود «لَک 

من! خداوند برای شما این  را به همان آئین سفارش نمودند)و گفتند(: فرزندان
دین)توحیدی( را برگزیده است. پس)تا پایان عمر بر آن باشید و( جز در حال 

 (192)بقره: .برداری( نمیریدتسلیم)و فرمان
گاهی دادن فرزندان و نگاه ن داشتطریقه معاشرت و گفتگوی پدر و مادر برای آ

و نصیحت زیاد، فرزندان را جویی ها از گناه، بسیار امر حیاتی و مهم است. عیبآن
طور که ما در کند؛ همانکند و از انجام امور خیر و ثواب بیشتر دور میسرکش می

کنیم. شرایط زمانی ها به عینه مشاهده میکرات این پیامدها را در خانوادهجامعه به
د. تواند تأثیر بسزایی روی فرزندان بگذارو مکانی گفتگو و صمیمیت در گفتار می

« فرزندان من« »یابنی»ت یعقوب و حضرت ابراهیم استفاده از واژه صمیمی حضر
 هاترین سخنان و وصیتترین و حیاتیو از طرفی در آخرین لحظات عمر که مهم

شود، فرمودند: رمز پیروزی و موفقیت و سعادت در یک جمله کوچک گفته می
 خود را به آیین پاک باشد و فرزندانشود که آن تسلیم در برابر حق میخلاصه می

 (121/ 1: 1935کنند)شیرازی، توحیدی که از طرف خدا است ترغیب می

به فرزندش  باشیم. حضرت امیرالمؤمنینبیت این سفارش نیز میدر سیره اهل
گشت، در یک بیان طولانی و بسیار امام حسن، در آن هنگام که از صفین بازمی

 فرماید: پرمحتوا می

نْیا،  امِّ لِلدُّ هْرِ، الذَّ سْتَسْلِمِ لِلدَّ رِ، الْم  م  دْبِرِ الْع  مَانِ، الْم  قِرِّ لِلزَّ مِنَ الْوَالِدِ الْفَانِ، الْم 
لِ مَا لَا  ؤَمِّ ودِ الْم  ، إِلَی الْمَوْل  اعِنِ عَنْهَا إِلَیهِمْ غَدا  اکِنِ مَسَاکِنَ الْمَوْتَی، الظَّ السَّ

الِكِ سَبِی یامِ وَ رَمِیةِ یدْرِك  السَّ
َ
سْقَامِ وَ رَهِینَةِ الْأ

َ
لَ مَنْ قَدْ هَلَكَ، غَرَضِ الْأ
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ورِ وَ غَرِیمِ الْمَنَایا وَ أَسِیرِ الْمَوْتِ وَ حَلِیفِ  ر  نْیا وَ تَاجِرِ الْغ  الْمَصَائِبِ وَ عَبْدِ الدُّ
ومِ وَ قَرِینِ  م  بِ الْْفَاتالْه  ص  حْزَانِ وَ ن 

َ
 .الْأ

فنا و معترف به گذشت زمان که عمرش روی در رفتن دارد  از پدری در آستانه
و تسلیم گردش روزگار شده، نکوهش کننده جهان، جای گیرنده در سرای 
مردگان، که فردا از آنجا رخت برمی بندد، به فرزند خود که آرزومند چیزی 
است که به دست نیاید، راهرو راه کسانی است که به هلاکت رسیده اند و 

هاست و گروگان گذشت روزگار. پسری که تیرهای مصائب یآماج بیمار
سوی او روان است، بنده دنیاست و سوداگر فریب و وامدار مرگ و اسیر به

هاست، آماج آفات و زمین نیستی است و هم پیمان اندوه ها و همسر غم
خورده شهوات و جانشین مردگان است؛ اما بعد، من از پشت کردن دنیا به 

سوی خود، دریافتم که روزگار بر خود و روی آوردن آخرت بهخود و سرکشی 
باید در اندیشه خویش باشم و از یاد دیگران منصرف گردم و از توجه به آنچه 

گذارم باز ایستم و هرچند، غمخوار مردم هستم، غم خود نیز پشت سر می
های نفس بازداشت و حقیقت بخورم و این غمخواری خود، مرا از خواهش

ا بر من آشکار ساخت و به کوشش و تلاشم برانگیخت کوششی که در کار مر
ای نبود و با حقیقتی آشنا ساخت که در آن نشانی از دروغ دیده آن بازیچه

ای که اگر به گونهشد. تو را جزئی از خود، بلکه همه وجود خودیافتم، بهنمی
یی آید، گوتو آسیبی رسد، چنان است که به من رسیده، اگر مرگ به سراغ تو 

به سراغ من آمده است. کار تو را چون کار خود دانستم و این وصیت به تو 
نوشتم تا تو را پشتیبانی بود، خواه من زنده بمانم و در کنار تو باشم، یا 

 (۶بمیرم)نهج البلاغه: نامه 

 

 :نتیجه
های اخلاق است که در کتاب و سنت قرآن و حدیث  حسن معاشرت از جلوه

ها نیاز به معاشرت دارند و در این معاشرت باید از ارگرفته است. انسانموردتوجه قر
یکدیگر صفا و محبت و وفاداری و گذشت ببینند و حداقل، دورویی، خیانت، تزویر 

 و افترا از یکدیگر نبینند.
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حسن رفتار باید دوسویه و متقابل باشد؛ هم در خانواده و هم در اجتماع این رفتار 
عایت شود، اگر موضوع معاشرت با پسوند خانواده موردنظر قرار به نحو طرفینی ر

وفِ »سوره نساء که فرموده:  ۲۳گیرد، با توجه به آیه  نَّ بِالْمَعْر  وه  ، معاشرت به «عاشِر 
معروف ملاك رفتاری برای مردان تنها نیست؛ بلکه زنان در رفتار متقابل خانوادگی 

بق معروف رفتار کنند، همسان و برابر با و زناشویی از این زاویه که هر دو باید ط
 اند.مردان

ث بیت باعکسب معرفت و الگوپذیری خاص وسیله مبانی قرآنی و سیره اهل
شود، ما رفتار صحیح و برخورد هوشمندانه با اقشار مختلف جامعه داشته باشیم. می

 ، درواقعهادر برخورد و تعامل نیکو با پدر و مادر و برای به دست آوردن رضایت آن
های رضایت الهی را جلب کنیم که موجب سعادت فرزندان و محکم شدن ریشه

بیت در شود. با کسب معرفت قرآن و تأمل در سیره اهلخانوادگی و اجتماعی می
معاشرت صحیح با همسر و فرزند در زندگی مشترک با توجه به اینکه آمار طلاق و 

شود زن و مرد از اختلافات و طلاق اختلافات خانوادگی رو به بالاست باعث می
بسا که برخورد و رفتار صحیح ها محکم شوند؛ چهدور شوند و بنای خانوادگی آن

نتیجه بسیار عالی در زندگی مشترک دارد و همچنین تربیت صحیح فرزند و برخورد 
ها از نظر روحی و عاطفی رشد کنند و موجب افتخار شود آننیکو با آنان باعث می

 شوند.مادر و تأثیرگذاری و رشد در جامعه اسلامیپدر و 
 
 

 منابع و مآخذ:

 (تحف العقول، قم: ناشر آل 1932ابن شعبه حرّانی، حسن بن علی ،)
 علی.
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  (، روضةالمحبین و نزهةالمشتاقین، صابر یوسف، ۲۶۳۶قیم جوزیه)ابن
 قاهره. 

 (سیره اخلاقی و تربیتی معصومین ۲۶۳۱احسانی، محمد ،)
م،، انتشارات مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی، السلا}علیهم

 قم: اسوه.
 (سیره اخلاقی و خانوادگی امام حسین۲۶۳۶بابازاده، علی اکبر ،) ،

 قم.
 (وسائل الشیعه، بیروت1659حرعاملی، محمد حسن ،):  دار احیاء

 التراث.
 (مفردات الفاظ القرآن، 1621راغب اصفهانی، حسین بن محمد ،)

 .منشورات طلیعه نورتهران: عددنان داودی، تحقیق صفان 
 (اقرب الموارد فی فصح العربیه، ۲۶۳۱شرتوتی، سعید ،):تهران 

 .انتشارات اسوه
 (ترجمه تفسیر المیزان، ترجمه 1915طباطبایی، سید محمد حسین ،)

 .دارالعلمقم: سید محمد باقر موسوی همدانی، 
 (المیزان ف ه ۲۶۳۱طباطبایی، سید محمد حسین ،)ی تفسیر القرآن، ق

 ه.انتشارات دارالکتب الاسلامی تهران:
 (مجمع البحرین، تحقیق سید احمد ۲۶۳۱طریحی، فخرالدین ،)

 .انتشارات کتابفروشی مرتضوی تهران: حسینی،
 (ترجمه نورالثقلین، مترجم گروهی ۲۶۳۳عروسی حویزی، عبد علی ،)

 انتشارات نوید اسلام.قم: از فضلای حوزه تفسیر، 
 (فرهنگ فارسی، ۲۶۳۱عمید، حسن ،):نشر سپهر تهران. 
 (دوره آثار فلوطین، ترجمه محمدحسن لطفی، تهران.۲۶۳۳فلوطین ،) 
 (سفینة البحار و مدینة الحکم و الْثار مع تطبیق 1696قمی، عباس ،)

 النصوص الواردة فیها علی بحار الأنوار، 
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 (فلسفه حقوق1931کاتوزیان، ناصر ،)-  و ماهیت جلد اول: تعریف

 گنج دانش. :حقوق، تهران
 (اصول کافی، تحقیق: علی ۲۶۳۳کلینی، محمد ،)اکبر غفاری، ق

 .دارالکتب الاسلامیة :تهران
 (مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول، ۲۱۱۱مجلسی، محمدباقر ،)

 دوم، دار الکتب الاسلامیة، تهران.
 (بحار الانوار، 1659مجلسی، محمّد باقر ،) :دار بیروت

 .العربیحیاءالتراثا
 (لغت نامه، 1934معین، محمد ،)ن.تهران: زری 
 (تفسیر نمونه، ۲۶۳۱مکارم شیرازی، ناصر ،) :انتشارات کتب قم

 .اسلامیه
 (آداب معاشرت از دیدگاه اسلام، 1931نراقی، علی محمد حیدری ،)

 مهدی نراقی. قم: انتشارات
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